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  «δίνη گردباد/» واسازی مفهوم ؛«سازگردباد عالم»

 پیدایی امپدوکلسدر کیهان

  2، مهدی منفرد1رنجبر میابراه

 چکیده 
فلسفۀ امپدوکلس همواره کارزار نیروهای متخاصمی تلقی شده که همیشه در 

گرایی باستان ند. تصور سنتی چنین بوده که مانند ثنویتگریکدیحال جدال با 
و  کیشهاو ایامی هم مهر در جهان امپدوکلسی پیروز میشود. راست روزگاری کین

یکی به  ؛را نقض کنند گریکدیبازنگران تمام تلاش خود را بکار گرفتند تا 
جدایی میان دو نیرو و یکی به آمیختگی آنها باور داشت. در این مقاله سعی 

اند یعنی هشده با پرداختن به مفهومی که هر دو سنت تفسیری از آن غافل بود
بطریقی دیگر منطق درونی شعر امپدوکلس را واسازی  ،یا گردباد δίνηمفهوم 

 هازمینهمنطق ادبی خود شعر، به سراغ پس کنکاش درعلاوه بر  دلیلکنیم. بهمین 
خودش خواهیم رفت و زمینۀ آیندهای فکر امپدوکلس در قبل و بعد از و پس

به این نکته  ،داشت. در این میان در نظر خواهیمی فکر او را نیز یاسطوره
باید از سنت  ،ت حرکت از نگاه امپدوکلسپردازیم که برای درک ماهیمی

این نوع از حرکت  تیفکری ارسطویی خارج شویم. سپس به تبیین ماه
در اصل نوعی  δίνηخواهیم پرداخت و در آخر مشاهده خواهیم کرد که 

کند و این همان چیزی میآمیختگی واحد و کثیر را حفظ کارکرد است که 
دنبال آن بوده و آن را حرکت ازلی و یونانی به انحاء مختلفی باست که ذهن 
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ها به چنین حرکتی بسته است. یداند و بقای آن عالم در نظر آنابدی عالم م
 همان نکته را برجسته ساخته است.  δίνηامپدوکلس نیز با طرح مفهوم 

 ،پیداییجهان ،سقراطیپیش ،کثیر ،واحد ،δίνη ، گردباد/امپدوکلس: کلیدواژگان

 .زئوس
* * * 

 مقدمه .1
ی فیلسوف در ایونیا یفلسفه میدانند و عده آغازگاهیکی از دلایلی که یونان باستان را 

وحدت در عین کثرت  یافتن بدنبال آنهارا آغازگر این جریان تلقی میکنند، اینست که 
س آن بدنبال یافتن نوعی وحدت بودند که این ان به عالم نظر میکردند و در پآنبودند. 

نظم در پی در سپهر اندیشه  ، آنهادر واقع بخشد.کثرت پراکنده و بسیار متنوع را سامان 
صیرورت را دنبال میکردند و از طرفی  یطرف ، آنها ازبیترتنیدبخشیدن به عالم بودند. ب

ت امور متکثر از آن دسته تبیین وحدبخش بودند. در پیِ یافتن ثبات و امور ثبات هم
د، وانگهی وقتی به بکشانی را به آشوب یمیتواند هر اندیشه خودیبخودمسائلی است که 

 ،در این مسیر آنهاکه  یابیمدر میتلاش و تکاپوی نخستین فیلسوفان یونانی نظر میکنیم، 
ری، با مهم را پیش کشیدند که بعدها فیلسوفان بسیاری را بخود مشغول کرد. یمسائل

 آورده است.  ارمغانپاسخهای بسیاری را به ۀ خودبنوبنیز  همین جریان و تکاپوی فکری
سقراطی پیش اصطلاحبهگفته میشود که فلاسفۀ بطور معمول فلسفه  کتابهای تاریخدر 

« مادةالمواد»که آرخه برای آنها  شدهچنین فرض  غالباًاند، و بوده 1بدنبال اصل آغازین یا آرخه
به نیز دیگر  یآمده است. وانگهی، میتوان بنحو پدیداز آن  زیچ آغازینی است که همه یا مادۀ

سقراطی بطور کل دقائق و این ماجرا نگاه کرد، چون تلقی غالب از آرخه و رویکرد پیش
اندازد که نیازمند توجه بیشتر است. اگر مثلاً ارسطو در آلفای بزرگ نظر می را از یفیظرا

چیز اصولی مادی را یگانه مبانیِ همهفلاسفۀ نخستین قاطبۀ » (1)میگوید: b3.983 متافیزیک
اند و از دلِ این اصل صیرورت یافته ، ونداز دل آن تمامی موجودات پدید آمد زیرا میدانستند،

غایت ویرانی آنها بدین اصل است، و از سویی جوهر نیز به شکرانۀ آنها برغم تبدلّهای خود 
فیلسوف با  ییتوگو، «است موجوداتکه این اصل آرخه یا عنصر سازندۀ  گویندثابت میماند. 

نظرکردن به عالم و مشاهدۀ تکثرات بسیار و صیرورتهای فراوان بدنبال این نکته بوده که چه 

                                                           
1. ἀρχή/arche 
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موجب  زییه چآورد و چی همۀ این تکثرات را در حرکتی واحد گرد هم مییاصل حاکمه
راکندگی، همچنان مدار عالم را حفظ کنند. در اصل، پ نهمهیاین کثرات در عین ا که میشود

بودند  سؤالاین  پاسخ دانستن پیگویا پرسش فلاسفۀ نخستین از همینجا آغاز میشود: آنها در 
  «؟پیدایش جهان واحد از دل کثرات بسیار چگونه است»که 

خاص ، امپدوکلس جایگاهی اندداده مسئلهبه این  فلاسفه ای بسیاری کههدر میان پاسخ

. در پاسخ او ما شاهد این هستیم که علاوه بر عنصر، نیروهایی هم در کارند که موجب دارد

. تا به 2کین و 1: مهرکه عبارتند از شوندیپیدایش موجودات م ،جهیقبض و بسط عناصر و درنت

و از هم  ختهیآمدر تقابل با یکدیگر چیزها را درهم نیرواینجای کار چنین بنظر میرسد این دو 

شارحان و مفسران آیند. اکثر موجودات عالم پدید می ،جدا میسازند، و از رهگذر همین کنش

متشکل از دو بخش  وی،آفرینش را بزعم  6و بیتر 5، تسلر4و اوبرین 3ازجمله دیلز امپدوکلس

آمیزند و چیزها در این حین در هم می؛ غالب استبر آن  «مهر»بخشی که  (1 :میدانند

های مهر گری میکند و آمیختهسلطه «کین»زمانیکه ( 2ه و آمیخته دارند، و رفتاشکالی درهم

یرند. در دورانی که مهر غالب گاز هم گسسته میشوند و شکلهایی مجزا و متمایز بخود می

چیز هستند و نمیتوان موجودات را است، معمولاً اموری مشاهده میشود که ترکیبی از همه

فرایند  ،کنونی میبینیم، مشاهده کرد. بر اساس این تفسیر شدۀکه در صورت تثبیت نینچنیا

در پژوهشی  7است. توم ولمان شده لیمتقابل تشک حالنیمتوالی و درع ۀآفرینش از دو مرحل

است  پرداخته تفسیری هایسنتاین منتشر ساخته به بررسی  پیدایش جهانعنوان  باکه اخیراً 

(Wellmann, 2020)قسیمبندی سنتهای تفسیری حول شعر امپدوکلس، . او در کتاب خود به ت

. طرح تقسیمبندی و داوری دارد، میپردازد و سعی در داوری میان آنها 8دربارۀ طبیعتیعنی 

 ۀ حاضرولمان میتواند بستری مناسب برای بررسی جایگاه مفهومی مهم پدید آورد که مقال

ظر ولمان است. درواقع، ن درصدد بررسی و طرح آن همچون راهکاری برای دوگانگی مورد

میکند،  سازیخنثیمطرح خواهد شد، دوگانۀ تفسیری مورد اشارۀ ولمان را  نوشتارآنچه در این 

                                                           
1. φιλότης/ philotes 
2. νεῖκος/ neikos 
3. Diels  
4. O’Brien  
5. Zeller  
6. Bieter  
7. Tom Wellmann  
8. Περι φυσεως/ Peri Phuseus  
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پیدایی امپدوکلس بدست میدهد که بر اثر نادیده و صورتبندی کاملاً متفاوتی از ساختار کیهان

 است.  ماندهنظر دور  مفهومی اساسی از ریانگاشتن و گاه سوء تفس

 رفعتفسیری را  یدیرین در سنت یانشقاق و دوگانگ تا ستبر آن روۀ پیشنجاکه مقالازآ
حول امپدوکلس و شعر دربارۀ طبیعت او و نظریۀ کیهان پیدایی از منظر او شکل  که کند
به  از آن پسمیکند،  ارائهخواهیم پرداخت که ولمان  یییبند، نخست به صورتهگرفت

گفته، خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که از منظری طرح نظامی برای رفع آنچه او 
از نگاه امپدوکلس در دل سنتی دیرین قرار دارد  پیداییکیهانکاملاً فلسفی و هرمنوتیکی، 

 د. نموچند عنصر و مفهوم بازنگری  در مورد آن،و اساساً باید در تفسیر 

  بازنگرانهکیشی و راسترویکرد  . جدال2

متضاد تقسیم  یۀپیدایش جهان، چنانکه پیشتر هم گفتیم، به دوسو مربوط به دیدگاههای
کیشی درواقع همان نگاهی است که . راست2«بازنگرانه»و  1«کیشراست»؛ میشوند

بر رویکردی است که  انهخوانش و تفسیر غالبِ شعر امپدوکلس بوده، و نگرش بازنگر
. دیگر را ارائه میکند یرویکرد ،تر و بازنگری در سنت تفسیری سابقهای تازهاساس یافته

همانطور که گفتیم، برای فراهم آمدن بستری برای طرح تدبیرِ تفسیری مقالۀ حاضر، بهتر 
که درواقع تفاسیر  یمدعوای این دو جبهۀ تفسیری را بررسی کنیم تا نشان ده ابتدا است
رویکرد مقالۀ  ها چیست و با توجه بهلۀ آنئاند و مسخورده هم گره نظر در کجا با مورد

 را پیش کشید.  نوینیحاضر چگونه میتوان این گره را گشود و طرح تفسیری 

 کیشانهتفسیر راست .1ـ2

کیشانه نامیده میشود، تفسیری است که تا مدتها بر تفسیر نخست که تفسیر راست
کیش خواندن حوزۀ پژوهشی مربوط به فلسفۀ امپدوکلس سایه افکنده بود، و البته راست

که پشتوانۀ سنت را پشت سر خود دارد، و مدتهای مدید این خوانش دلیل آنست نیز بآن 
زایش عالم به . رویکرد کنونی است شدهسنت فلسفی سابق بر خود حمایت می از جانب

این رویکرد، در هر  بر وار متصور میشود. بنابشکلی قرینه کهاز یک چرخۀ واحد  ستعبارت
دو  هی از دو نیروی مهر و کین است؛ یعنی این چرخموقفی از این چرخه سلطه با یک

به »میدانند که  (b17,3)گواه خود را خوانش این سطر  این دسته از مفسرانو  داردموقف 

                                                           
1. Orthodox  
2. Revisionism   
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از )که . چنانکه میبینیم، ظاهر عبارت 1«میرایان [جملۀ]شمار دو بود، پیدایش و نابودیِ 
به شمار »تکرار و عطف نیز با تکرار  و از قضا فن بلاغی آید(بر می 2«به شمار دو»عبارت 

بر دو موقفی انگاشتن  یدییتأ ، بعنوان4«نابودی»و  3«پیدایش»و ایجاد تقابل میان « دو
مهر  ،در موقف نخستن، ا. بنظر این دسته از مفسراستفرایند پیدا و نابودشدن موجودات 

و آتش و خاک  غالب است. در این هنگام است که عناصر چهارگانۀ امپدوکلس، یعنی آب
در هم گره میخورند، در هم میروند و  5«سپهر»و اثیر، تحت سیطرۀ مهر در محیطی بنام 

موجوداتی که با  ؛میشوند. در این موقف، ما شاهد موجودات ترکیبی هستیم ختهیآمدرهم
تصور کرد که در جریان آفرینش  چنین موجودات آشنای کنونی فرق دارند و گویی میتوان

 .رندجوش در هم میجوشند و شکل نهایی خود را نداچیز همچون دیگی درهم هنوز همه
را در عناصر چهارگانه مشاهده کرد که  «میل به وصل»توان تنها و تنها در این موقف می

 شالوده و سنگ بنای ساختن عالم بشمار میرود.  ینوعب

سد. نکتۀ مهمی گری مهر، نوبت به غوغاسالاریِ کین میرپس از سلطهدقیقاً در زمانی 
 6«در زمانی دیگر»توجه قرار میگیرد، وجود واژۀ مهم  که در این سنت تفسیری مورد

است. وقتی نویسندۀ شعر از سیطرۀ مهر سخن میگوید، از این واژه استفاده میکند، و 
خود به  B 17, 8مهر را بیان کرد، در سطر بعد، یعنی در  یدرست پس از اینکه حکمران

باری در دیگر زمان، از آنسو، یکایک چیزها بر اثر خاصیت »میپردازد که بیان این نکته 
 8«از دیگر سو»و مضاف بر آن  «دیگر زمان»نیز  نجای. ا7«گسسته گردندقهرانی کین ازهم

باشد. در  کیشنظر مفسران راست این دو موقف از گسستگیمیتواند گواهی بر مدعای جدایی و 
زده بود و هم گرهآنچه مهر به شوند، و درواقع هراین موقف، چیزها از هم جدا می

 چیز چنان ند. ظاهراً در موقف مهر همهگردبود، اکنون از هم جدا می ختهیآمدرهم
یگانه رسالت مهر آمیختن و اختلاط چیزهاست.  گویا ؛(2)نیست زیتمااند که قابلرفتهدرهم

در دیگر » گوید:، امپدوکلس میآیدمیان میهمین فراز سخن از کارگری مهر ب زمانیکه در

                                                           
1. Δοιη δε θανατων γενεσις, δοιη δ’ απολειψις  

2. Δοιη/ doie/ دوگانه 
3. γενεσις/ genesis/ ایشپید  
4. απολειψις/ apoleipsis / نابودی 
5. σφαίρος/ sphairos  
6. Αλλοτε/ allote 
7. Αλλοτε δ’ αυ διχ’ εκαστα φορευμενα Νεικεος εχθει.  
8. αυ/ au 
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آن کین وارد  از و چنانکه دیدیم، پس 1«.شدندمی ختهیآمچیز بر اثر مهر درهم زمانی همه
آمیختگی از ه است که درهمچیز از هم جدا میشوند و درست در همین لحظشود و همهیم

 بخود میگیرند. « زییتمقابل»رود و چیزها بظاهر سر و شکلی میبین
کیش را بر آن داشته تا این دو فرایند ن راستامفسر ،ختارهای فصلی و جداکنندههمین سا

را دو جریان مجزا تلقی کنند و از جدایی میان آنها سخن بگویند. با توجه به آنچه تاکنون گفته 
ولی هیچیک در دیگری اختلاط  ـهستند متوالیگرچه ـدو مرحلۀ مهر و کین  آنهاشد، در نظر 

آن است که میتوانند  از هر دو صبر میکنند تا کار دیگری تمام شود و تنها پس گویی ؛ندارد
حرکت میان مهر و کین  ،تفسیر بر اساس اینند. دهو وظیفۀ خود را انجام  شونددست بکار 

 دمکی، هستیمی دائمی شاهد و ناظر آن یحرکتی که در چرخه است؛« انتقالی»نوعی حرکت 
ما با نوعی جهان در این رویکرد، بیترتندید. بیآمهر بمیان میکین و دمی دیگر از پیِ آن 

که حضور و کارگر  شده لی، یعنی پیدایش عالم از دو مرحلۀ مجزا تشکمواجهیم 2پیدایی دوگانه
ی نیست یلحظه ،فقدان و غیاب دیگری است، بعبارتی، در جریان پیدایش ۀبمنزل ،شدن هریک

است که در  ییر باشند. این نکتۀ اخیر اساسیترین مسئلهدر کا« باهم»که مهر و کین هر دو 
در  ما نیز قضا آن با تفسیر بازنگرانه شود و از تفاوت و ناهمداستانیاین تفسیر میتواند موجب 

درصدد  از سوی نگارندگان، شدهو دیدگاه ارائه کرداین مقاله بر همین مسئله تمرکز خواهیم 
 است.  مسئله ینرفع هم

 بازنگرانه تفسیر  .2ـ2

که  ختلفیهای گوناگونی دارد اما در میان تمامی منظرهای مسویه ،تفسیر بازنگرانه اگرچه
بخش در کار است که باعث میشود بتوان تصویری اند، اصلی وحدتدر این تفسیر گردآمده

. «پیدایی دوگانهانتقاد از جهان» و این اصل عبارتست از: یکپارچه از آن در ذهن ترسیم کرد
یعنی در این  .پیدایی دوگانه داردتفسیر بازنگرانه پیش از هر چیزی سعی در ابطال جهان

توالی »شعر، ی روایتِ بازساز اب استدلال و برهان، ارائۀ علاوه برن میکوشند امفسر رویکرد،
 را از میان بردارند.  «مجزای مهر و کین

کین، مروهای مهر و در حین تغییر کیهان میان قل معتقدند حامیان این رویکرد
ارگی تحت سیطرۀ مهر است؛ جهان قابل باین یک و شکل میگیرد« یکبار»پیدایش فقط 

سکونت، جهانی که اکنون میشناسیم، یا به قول آنها کیهانی که در شعر بتصویر کشیده 

                                                           
1. αλλοτε μεν Φιλοτητι συνερχομεν’ εις εν απαντα.  
2. Double Cosmogony  
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نهایت بدست مهر در اثر مهر به این صورت درآمده، و دوگانۀ مهر و کین  شده، دقیقاً بر
 یابد و رفع میشود.می فیصله

فرایندی »م، با نگریکیشانه به رابطۀ مهر و کین میاز منظر تفسیر راست کهیهنگام

 «ب»و  «الف»خطی را فرض کنید که از پیوستن دو نقطۀ  یعنی ؛ممواجهی« خطی

پارچگی روبرو میشویم. کاندازیم، با ینگاه می تشیشده، وقتی به این خط در کلساخته

آن نگاه میکنیم، یعنی وقتی آن خط را فقط  ۀدهندلیهای تشکنقطهوانگهی، وقتی به 

ناپذیری میان آنها خواهیم فاصلۀ میان آن دو نقطه بدانیم، آنگاه متوجه جدا بودن و آشتی

و  یدآمی «الف»کیشانه نگاهی خطی به پیدایش عالم دارد، یعنی اول نقطۀ شد. تفسیر راست

 . استحاصل تکرارِ این جریان  یداییپو کل فرایند جهان «ب»سپس نقطۀ 

، میبینیم که قضیه کاملاً کنیمنگاهی می فرآیندباری، وقتی از منظر تفسیر بازنگرانه به این 

چیز در نوعی وحدت  همه ،برعکس و ی هیچ نقشی نداردگاین بار تضاد و دوگان ؛برعکس است

در « باهم»هم جدا نیستند، آنها است، مهر و کین از  دهیتندرهم تیچیز درنهاهمه ؛بسر میبرد

و نشان میدهد که اگر از منظر  میکندکتاب خود به این نکته اشاره  مکارند. ولمان در فصل دو

ارسطویی نسبت به حرکت را کنار بگذاریم، کل  نگاهاین جریان بنگریم، و اگر به واحد و کثیر 

یا  1«جریان ابدی»ا نوعی شناسانه، بهستی تداومماجرا عوض خواهد شد و آنگاه با نوعی 

(. یعنی فرض کنیم عناصر Wellmann, op.cit, pp. 43-49روبرو هستیم ) «بیکران»بتعبیری 

اربعۀ امپدوکلس در مقام عناصری کثیر دائماً رفع و نصب میشوند، آنها دائماً از بین میروند، یعنی 

ی از رهگذر یچیز تازه کهینگامه .وجودی خود را ندارند دیگر تمایزِ ،آمیخته میشوندوقتی درهم

مثلاً یکی از حیوانات، تمامی این  جدید یپدید آوردن چیز  یارآید، یعنی بهمین اتفاق بوجود می

برای خلق چیزی  دیگرو تمایز آنها قهراً از میان میرود، اما بار تییابند، فردعناصر باهم وحدت می

ترتیب آورد و بدیناین امکان را فراهم می آن جریان ابدی ،درواقع .گسسته میشوندازهم تازه

 ـچنانکه گفتیمـد. بنظر ولمان تمامی سوءتعبیر ما از این حرکت گردمی 2«جبران»کثرت آنها 

حرکت است، اگر حرکت ارسطویی را کنار بگذاریم و  دربارۀ ما بر تلقی ارسطویی ایتکابسته به 

کل جریان  ،نکته اولاً  نیا در واقع، ا فرق میکند.، کل ماجررا در نظر بگیریمحرکت  ی دیگر ازنوع

مدخل اصلی ما به بحث مفهوم  ثانیاً، بعنواندو نگاه تفسیری مذکور را از هم جدا میکند و 

                                                           
1. unvergänglichkeit  
2. Kompensiert   
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 ،به این قضیه جدیدتراین دو نگاه و طرح رویکردی  سازیِخنثیاست. در اصل، برای  1«گردباد»

 بمعنای ارسطویی گذر کرد و حرکت را بمعنای موردباید از بینش ولمان استفاده کرد و از حرکت 

 نظر امپدوکلس بازسازی کرد. 

 در اندیشۀ امپدوکلس «گردباد»مفهوم . 3

 برویمنخست باید به سراغ ارسطو  ،امپدوکلس ظربرای بازنگری در مفهوم حرکت از ن

و  ذار بودهتأثیرگ میزانین اکه تا چیست طبیعت و حرکت دربارۀ او دیدگاه  اً و ببینیم اساس

. باید نخست آن را خوب بشناسیم سیطرۀ نگاه ارسطوییر از ابرای گذ ،تعبیریب

 . میتواند راهگشای خوبی باشد 2سماع طبیعیکتاب اول منظور بدین

 حرکتِ ارسطویی  .1ـ3

خود او نیز صراحتاً به حرکت است و  ، بحثارسطو سِماع طبیعیکتاب مبنا و اساس 

 : ستاین نکته اشاره نموده ا

 5و صیرورت 4حرکت اصلِ حاکمۀ ]آرخه[ 3]فوسیس[که طبیعت  آنجا از

 تیاست، ما نیز در تفحص خود دربارۀ طبیعت باید همواره چیستی و ماه

 (. :201aAristotle, 1951) (3)حرکت را در نظر داشته باشیم

بهمین  (4).اندخورده باهم گره طبیعت، حرکت و تبدل چنانکه ملاحظه میکنیم، در نظر ارسطو

حرکت میپردازد، چون پیدایش و نظم طبیعت را موضوع نخست به  ،بحث خود آغاز، او در دلیل

ردن به منطق حاکم بر طبیعت باید به سراغ چیزی بپیحرکت میداند. بتعبیری، برای  اساسبر

. در نظر ارسطو حرکت یعنی «حرکت» و آن عبارتست از: رفت که یکسره در قیدِ طبیعت است

شیء نخست در حالتی باشد و سپس از آن حال خارج شود و به حال  به این معنی که ؛6«دلّتب»

از حالی به حال دیگر  ؛مرُاد میکنیم تبدلّ، درست همان چیزی که ما از واژۀ دیدرآ یدیگر

رخ میدهد، آن  ئیدر شی تبدلّد، وقتی سازدر خود نوعی انتقال را نیز متبادر می تبدلّدرآمدن. 

 میشود. « وارد»میشود و به حالتی دیگر « خارج»التی شیء از ح

                                                           
1. δινη/ dine 
2. Φυσικής Ακροάσεως/ phusikes Akroaseus  
3. φυσις  
4. κίνησις/ kinesis  
5. μεταβολη/ metabole 
6. αλλοίωση/alloiose  
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ارسطو برای روشنتر شدن این تصویر در ذهن ما از دو اصطلاح مهم استفاده میکند، 

هر حرکتی هستند، نقطۀ شروع و پایان هر  و حدود . این دو حال که حد2«فعل»و  1«قوه»

ی که دچار تغیرّ شود، باید از این دو را نشان میدهند. هر چیز ـصیرورتیهر یا بتعبیری ـ یتغیرّ

هر وقت هر چیزی از قوه به فعل برود، متحرک گشته »مینویسد:  و در اینباره. اگذر کندنقطه 

پس قوه یعنی توانشی که میتواند  )همانجا(. (5)«و این یعنی حرکت. رأی من چنین است

و  تبدلّنیست.  شدهنییتع شیاز پ یِمتحمل تغییر شود و درواقع حرکت چیزی جز نوعی انتقال

این رخداد در میان است، مثل زمانیکه فلزی  3افتد، زیرا توانشآن حرکت اتفاق می ۀجیدرنت

ورزی میکند و به چیزی دیگر، مثلاً یک مجسمه یا پیکره همچون مس بر پایۀ قوۀ خود توان

  (6).شده استحرکت خوانده  ،ورزی در زبان ارسطوبدل میشود. این نوع از توان

 ، در سنت فلسفۀ مسیحی و اسلامیییوسطا های قرونهمین نگاه نیز در سنت

حرکت یعنی کمال اول »نویسد: می النجاة سینا در کتابه میشود. برای نمونه ابنمشاهد

در سنت لاتینی نیز  (7)(.83 :1379 سینا،)ابن« جهت که بالقوه استآن بالقوه از ءشی

چیزهای حرکت درواقع شمارِ » :نویسدمی بر سماع طبیعی تعلیقه یناس درآکو بعنوان مثال

 .(:Liber III: lectio 1 Aquinas,1954)(8)«، در کتاب ششم توضیح آن آمدهمتداوم است

ه خطی ، در تمامی این سنتها نیز نگاه ارسطویی به حرکت، یعنی نگاهمانطور که میبینیم

همان نگاه و  4«تداومم» با واژۀ یناس نیز همین نکته بخوبحضور دارد. در تعلیقۀ آکوی

 آن را مشاهده کرد.  یخطی به حرکت تبیین شده و میتوان بروشن

، حرکت امری ته شدحرکت گف راجع بهارسطو  دیدگاهبا توجه به آنچه تاکنون دربارۀ 

آید. اگر بخواهیم از این خطی است که از تداوم و استمرار در خروج از قوه به فعل پدید می

مفسران  تای، باید با نظربنگریممیان مهر و کین در شعر امپدوکلس بت منظر به نس

ها رفت، وانگهی، اگر این امکان وجود داشته باشد کیش همدلی کرد و به طریق آنراست

تعریف  ،که بتوان تعبیر دیگری در شعر امپدوکلس یافت و با بازسازی زمینۀ فکری آن

 خنثیال و پیکار دو سنت تفسیری مذکور را از حرکت بدست داد، شاید بتوان جد یمتفاوت

 . پرداختمفهوم حرکت قبل از ارسطو خواهیم  به بررسی ه،کرد. در ادام

                                                           
1. ἐντελεχεία/ entelechia  
2. ἐνεργια/ energia  
3. δύναμις/ dunamis  
4. Continuum 
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  «حرکت» یبجا «گردباد» .2ـ3

ی شعر یهای اسطورهزمینه، پسبه آن توجه نشدهدر تفسیر بازنگرانه  ظاهراًیکی از نکاتی که 
میرویم، یکی از  سقراطیهامانده از پیشیجارای بهنوشتهامپدوکلس است. وقتی به سراغ پاره
ی و استعاری زبان و یهای اسطورهزمینهشته باشیم، پسنخستین نکاتی که باید در نظر دا

اسطوره از زبان و  هایگرهن هنوزاند که فرسایی کردهدر بستری قلم آنانبیان آنهاست. 
بستر را برای درک   یخوببها زمینهتوجه به این پس دلیل،و بهمین  اندیشه طرد نشده بود

 کند. میشناسانۀ امپدوکلس روشن و فهم بهتر نگاه کیهان
بدهیم،  تیبیشتر به آن اهم کمیکه اگر  آمدهبسیار مهمی  تعبیردر شعر امپدوکلس 

: و آن عبارتست از سویی دیگر سوق داده شودپیدایی بروند ماجرای کیهان بسا کلچه

وقتی کین به » خوانیم:می دربارۀ طبیعت از شعر 6-3سطور  B35بند در «. گردباد»مفهوم 
در این  [عناصر]ژرفنای گردباد رسید و، مهر به مرکزِ گردِش ورود یافت، جملگیِ عمقِ 

  (9).«باهم درآمیختند ]تا[ واحد هستی بگیرد ]حرکتِ گردباد[

رای آن ب یمختلف و معانی (10)داشته تداول νηίΔدر زبان یونانی باستان واژۀ 
. ما نیز در این است آمده« گردباد» و «گرداب»، «چرخش»معنای اند. این واژه ببرشمرده

ایم و منظور بادی است که حرکتی بسیار چرخان دارد و برگردانده« گردباد»مقاله آن را به 
که ابتدا و انتهای آن به یک اندازه است و میبینیم شناسی آن نگاه کنیم، توقتی به ریخ

شناسی واهیم ریختشده است. در اصل اگر بخ دهیچیپواقع همه در آن درهمدر
 (11).دست دهیم، شاید بتوان شکل زیر را در نظر گرفتی از گردباد بیاختصارگرایانه

 
 (1)تصویر 
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شاید بنظر  در شعر امپدوکلس است.دلالتهای متنی مختلفی  این تصویر دارای تأییدات و
ذهنی صرف است، ولی وقتی به متن شعر نگاه میکنیم، کلام برسد، گردباد نوعی تصویر 

روشن از کارکرد اساسی گردباد در  یهایبنحوی ترتیب و تنسیق یافته که میتوان نشانه
 نظر امپدوکلس یافت.  جریان پیدایش عالم از

 حیث باید دید که گردباد از نگاری بالا،، و با توجه به ریختبرای روشنتر شدن این ماجرا
افتد، هرچه در دل این گردباد قرار ختاری چگونه است. وقتی گردباد پا میگیرد و به راه میسا

 نجایچیز در نوعی آشوب بسر میبرد؛ تا اثابتی نخواهد داشت و همه یجا چیداشته باشد، ه
است که در ادامه بیشتر به آن  1«خائوس»یا  «آشوب کیهانی»بسیار شبیه به مفهوم 

است،  یختگیرهمآشفتگی و به حاکی از که یحالنینگهی، گردباد درعوا .خواهیم پرداخت
 : حرکت چرخشیِ گردباد. که عبارتست از آن وجود داردنوعی وحدت هم در 

زیرا  زبان امپدوکلس پرداخت به بوطیقایباید  ،گفتارِ بالاپیش از پرداختن مبسوط به پاره
زبانِ  درهم گفته شد،  نیا از شیچنانکه پ کند.می واضحنظر را برای ما  مورد ۀمسئل این کار

سوق داده بود که  نسویکیش را به است که مفسران راسته «اییهپردازیدوگانه»امپدوکلس 
های برخی جریان پیدایش را توالیِ دو مرحلۀ مجزا بدانند. باری، دیدیم که این تکرار دوگانه

حرکتهای تنیدگی تقارن و درهم ،انیهمزماحتمالاً حاکی از  ،ادات نحوی در زبان امپدوکلس
 . دوگانۀ مهر و کین باشد

میخواهم سخنی »کلام را آغاز میکند که:  اینگونهمتن  امپدوکلس در نخستین عبارت
بمعنای چیزی « دوسویه»منظور او از چنین سخنی چیست؟ واژۀ  .(b17) 2«دوسویه بگویم

گفته میشود،  کسویه دربارۀ داشته باشد. یعنی هرچ همیرو ۀتاخورد ۀاست که دولای
قرار داده شوند، در  هم یدربارۀ سوی دیگر نیز صدق میکند. فرض کنید دو دستمال رو

به دستمال دیگر نیز  رطوبت قطعاً  ها را مرطوب کنیم،هم تا بخورند و ما فقط یکی از آن
او  که کلام ستاین احتمالاًسرایت خواهد کرد. پس یکی از معانی این کلام امپدوکلس 

هر دو میشود. این احتمال  شامل دربارۀ این دوگانگی و ثنویت ظاهری سخنی است که
 زمانی قوت بیشتری میگیرد که الگویی را در زبان امپدوکلس کشف کنیم. 

مقاصد و الگوهای عقد معنا را با مخاطب در میان بگذارد  ،معمولاً سخن باید در همان ابتدا
ی  فهم فحوای کلام نویسنده شکل بگیرد. امپدوکلس از تا طرحی آشنا در ذهن مخاطب برا

                                                           
1. Χαος/ Chaos  
2. διπλ’ ερεω/ dipl’ereo 
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. است بسیاری داشته رواج، یدر فن سخنور بویژهمیبرد که در دوران باستان،  الگویی بهره
میداند، زمانیکه زبان نویسنده دائماً  2«دوسطحی»پردازی را این نوع از سخن 1هولگرِ تسلف

آن چیزها را نشان دهد. « جداییعدم »قضا  قرار میدهد تا از همی رو هایی پیشدوگانه

. باری، همانطور است کرده تعبیر 3«تمایز»دوگانه را همچون دکارت بمعنای  ،مدرن تیذهن

بکار میبرد، « مانعةالجمع»ها را به معنایی غیر از افلاطون این دوگانه ،که تسلف نشان میدهد
 هایدارد که در ورای این دوگانه« ومسطحی س»در معرفی سعی ها با طرح این دوگانهاو ازقضا 
افلاطون را در  ،تسلفآنکه  شگفت .(Thesleff, 2014: pp. 393-396متمایز است ) شهیتا هم

 سقراطیها میداند: این فقره مرهون پیش

سقراطیها و سقراط شواهد بسیاری وجود راستش را بخواهید، در اندیشۀ پیش
برای الگوی دوسطحی افلاطون به دارد که دال بر مهیاسازی این زمینه 

ا ذکر کردیم. خیلی ساده ها ربرخی نمونه نیا از شیروایت بالا هستند. پ
 سقراطیهای پیشرا در تمامی فلسفه« سطحی شهود دو»میتوان عناصر نوعی 

 .(Ibid, 413مشاهده کرد )فوسیس و رویکردهای ایشان به 

 ؛را در زبان امپدوکلس نیز نشان داد های این الگودرست همینجاست که میتوان طلیعه
 سوق دهد.  الجمعمانعةبه مرزی ورای ثنویتی  را الگویی که سعی دارد توجه و نگاه خواننده

پردازی یونان باستان رسم بر اینست که خطیب یا نویسنده که گفتیم، در سخنچنان
رد، امپدوکلس نیز قراردادهای کلامی خود را همان ابتدای سخن با خواننده در میان میگذا

بادی دهایی را میسازد که قرار است عملکرد گران ابیات ابتدایی شعر خود دوگانهدر هم
های زیر مطرح پیدایش را برای ما روشن کنند. در ابتدای متن مشاهده میکنیم که دوگانه

کار  یجانی. تا ا6تکونّـ( بودن4 5فناـ( پیدایش3 4کثیرـ( واحد2کین، ـ( مهر1میشوند: 
ا او در توصیف زند امناپذیر حرف میامپدوکلس از ثنویتهایی آشتی اینگونه بنظر میرسد که

از  از دلِ/»استفاده میکند. این حرف اضافه بمعنای  ἐκ  رابطۀ واحد و کثیر از حرف اضافۀ
، او منظور خویش از سخن B17است. در دو بیت اول شعر، یعنی در بند « درون/ از چیزی

میخواهم سخنی دوسویه بگویم که دمی به جان »ش را چنین بیان میکند: ادوسویه

                                                           
1. Holger Thesleff 
2. Two Levels  
3. Distinctum  
4. ἕν- πλέον/ hen-pleon 
5. γένεσις - ἀπόλειψις/genesis-apoleipsis  

6. εἶναι – φύεσθαι/ einai-fuesthai  
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واحد و  ، و دمی به هستی یافتن کثرت از دلِاز دل کثرت گرفتن واحد و واحد بودن آن
  .(12)«جدا شدن آن ]اشاره دارد[

 در .آیددر متن مشاهده میکنیم که کثرت از دل وحدت و وحدت از دل کثرت پدید می  
تنیدگی را القا میکند و ما با دیدن افعال درهم ἐκواقع، امپدوکلس با استفاده از حرف اضافۀ 

. این حرف اضافه میندازینظر ب نباید متهورانه بافتار متن را از« جدا شد»یا « گرفتجان»
میکند که به قول تسلف ما را به سطحی سوم میبرد، و این همان را درست همان کاری 

 یامپدوکلس در سر دارد. با توجه به این اهتمام کلامی میتوان اکنون بستر است که چیزی
ر به این سطح سوم و عملکرد مفهوم گردباد پرداخت. درواقع گردباد یک تمناسب یافت و بیش

 ما معلوم کند.  ایواحد و کثیر را بر یدگیتناستعاره است که قرار است فرایند درهم
غالب بر فرایند پیدایش کیهان  تینوعی عملکرد و فعالمعلوم شد که گردباد  نجایتا ا
قانونی حاکم که بر کل خلقت نقش انداخته باشد، سقراطی پیش در تفکر اصولاً است.

 203bگفتار از پاره 10ـ11آناکسیماندروس در سطور  ،امری متداول است. برای نمونه
او دربارۀ  (13)«.رجای هستندچیز در آن بچیز را در برگرفته و همهبیکران همه»نویسد: می

این جریان را رقم میزند، بیکران نامیرا بوده و  1در نظر او بیکران سخن میگوید؛پیدایش 
 .داندوار میان دو عالم میا سطح دایرهچیز را در برگرفته است. آناکسیماندروس زمین رهمه
ثر همین حرکت وار و چرخشی در میان است و بر ازمینی حرکت دایره در چنین ،جهیدرنت

ی و یحرکات دایرهاین  ،نیز آمده 2چنانکه در گزارش آئتیوس رخ میدهد.پیدایش  ،چرخشی
بر  .(Aët. 5.19.4) است تنیده زیچآورد که بر گردِ همهپدید می 3چرخشی نوعی غشا

هایی هایی از آتش هستند، گرداگرد آنها را هالههاجسام آسمانی در حلق ،اساس این گزارش
د و هایی گرد برای گذر این اجسام آسمانی وجود دارنها و دروازهگرفته، حلقه از هوا

ین کل حرکت عالم همچون گردباد است، و از سویی هرچه در فرایند تغیر و تحول بنابر
اینکه آناکسیماندروس نیز حرکت عالم را  جالبقرار بگیرد، بر مدار دایره خواهد چرخید. 

ماه و خورشید  حرکات همهگزارش، در نظر آناکسیماندروس  ساس اینارداند. بمی 4گردباد
  .(Aët. 2.20.1, 1.25.11,225.1, 22631, 2.16.5, 1.24.2) تسا وارنیز بر همان مدار دایره

، آناکسیماندروس را نمیتوان یگانه فیلسوفی دانست که پیش از از این گذشته

                                                           
1. Άπειρον/ apeiron 
2. Aetius  
3. φλοιός/ floios 
4. δίνη/dine 
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سقراطی مصداق فلاسفۀ پیشدر میان  بمیان آورده است.سخن « گردباد»امپدوکلس از 

از هراکلیتوس را  b125توان یافت؛ برای نمونه، پارۀ از کاربرد این اصطلاح می یدیگر

اگر آبِ گردان بر مدار دایره نباشد، از هم »گوید: گفتار میذکر کرد. او در آن پارهتوان می

د این د دیحال بای میگوید.سخن  2«گردان امر»از  ،قسمت نیهراکلیتوس در ا .1«میپاشد

که همان گردباد دانست  را توان این واژهتلویح می از هر چیز، به پیش ؟چیستامر گردان 

بنظر هراکلیتوس  است.« برانگیختن»و « درآمیختن»معنای ب 3κυκάωریشۀ آن از فعل

وار در حال حفظ مدار حرکتی خود، مداری همچون حرکتی دایره اًاین آبِ گردان دائم

این حرکت بکشد یا عاملی دیگر موجب توقف و بازداشتن آن از  است، و اگر دست از

ستوس تئوفرا (.Heidel,1906: p. 281) از هم خواهد پاشید بلافاصلهچنین حرکتی شود، 

از هم  شدنشانچیزها را به هنگام یکی گردباد کند کهدر توضیح این فقره اذعان می

 یو صورت ختهیرنظم امور را درهم ،عبارتیب .دهدگسلد، پیش را به پس و میانه سوق میمی

ی از حرکات گردباد B35و  B17امپدوکلس نیز در  .(Theo., 9-16دهد )ها میدیگر به آن

امان در هم میریزد و از چیزها را بی و گردباددر نظر ا است. میان آوردهمهر و کین سخن ب

رتیب، در عین تبدین و در این حال، چیزها دائم جای یکدیگر را میگیرند ؛گسلدهم می

وار همواره آغاز شود و در حرکتی دایرهچیز گشوده و ظاهر میهمه ،وارِ گردبادت دایرهحرک

 یخوبباین نکته  (1شکل  :ک)ر. شناسی گردبادو پایان چیزها باهم تناظر دارند؛ در ریخت

تنیدگیِ کثیر و واحد نیز در کلام امپدوکلس حکایت از همین موضوع و درهم آشکارست

ار در ونیز از همین تبدلات دایره 4هاپالایشاز  115امپدوکلس در فقرۀ  آنکه شگفترد. دا

 . میگویدهنگام پیدایش موجودات سخن 

او، از  B12وقتی به سراغ آنکساگوراس نیز میرویم، در پارۀ  ؛ماجرا به همینجا ختم نمیشود

را دامن  داییجگسست و  ،وانگهی چرخش ابدی»مشاهده میکنیم که 5عقلدر توصیف 

. (15)«پدید آورد جداییچرخش ابدی در میان کثرات »آمده  B13گفتارِ و باز در پاره (14)«زد

و گسست و  ختنیآمفکری آنکساگوراس نیز برای درهم نظامدر  چنانکه مشاهده میکنیم،

درواقع، این حرکت  .باید حرکتی چرخی در کار باشد ،یافتن شکلی ثابت برایچیزها  جدایی

                                                           
1. καὶ ὁ κυκεὼν διίσταται <μὴ> κινούμενος 

2. ὁ κυκεὼν/ ho kukeon  
3. kukao 
4. Καθηγυραι/ kategurai  
5. νοῦς  / noos 
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 از بخشی است که موجب جلوگیریوری که به گرد خود میچرخد، حرکت وحدتی یا دَچرخش

را صرفاً حرکتی  2واردایره–حرکت  1در جریان پیدایش میشود. دیوید سایدر یدگیپاشازهم

 ,Sider) وار یعنی گردبادی ابدیدایرهبرعکس، در نظر او حرکت بلکه چرخشی نمیداند، 

2005: pp. 133-134.) تر نگاه کنیم، خواهیم دید که آنکساگوراس درواقعمی دقیقاگر ک 

م، نوس حرکتی یگفتار بالا دیدطور که در دو پارهمهر و کین گذاشته، و همان یجابرا عقل 

چیز را  همهآن  4و شتاب 3کند، قدرترفته بسط پیدا میرفته وار. حرکت دایرهوار دارددایره

انفعالها سبب میشوند هوا و اثیر در جای درخور  و ( و همین فعلB15آمیزند )در هم می

در  ،وار(. این امور بر اثر فعالیت حرکت دایرهB9, B12, B14د )نخود در عالم جای بگیر

(. B16آیند )وجود میجنبش آنها دیگر عناصر براثر چرخشی همیشگی هستند تا جاییکه ب

ند، و ایجاد کنون خروج میجرام آسمانی رو به بیرتشکیل ا برایها سنگ وضعیت،در این 

ر گردش ها میشود، و زمین مسطح بر اثر گردباد دگرد آنها مانع از جدایی آن گردبادی بر

 (. A1در میانۀ عالم حفظ کند ) را تواند جایگاه خوداست و در هوا گردان، و بهمین دلیل می
یم، میتوان آنکساگوراس گفت از دیدگاهعقل و کارسازیِ  کردبنا بر آنچه تاکنون از کار

دقیقاً همان عقل  دانست، زیرام گردباد این مفهوم را مجالی مناسب برای کنکاش در مفهو
علتّی »عقل نیز ( 1ساز آن را دارد: دو ویژگیِ موردنظر ما دربارۀ گردباد و حرکت عالم

 (. B15) بخشدمی نظم( نیرویی است که به جریان پیدایش عالم 2است، و « محرِّک
را  «6ضرورت»را در عالم مشاهده کرده بودند؛ لوکیپیوس  5«گرداب» یزن گرایاناتم

قانونی  ،گردباددر نظر او ضرورت همچون بعبارت دیگر، .ها میدانستعلت حرکت ابدی اتم

 ، دموکریتوسی دیگرطبیعی بود که فرایند حرکت ابدی چیزها را آغاز میکرد. از سو

یاد میکند  7«ضرورت» او نیز از آن با نامچیز میداند و را علت پدید آمدن همهگرداب 

(A1.45, A23).  ءآرا 8دومدست گزارشهایحال باید این نکته را گوشزد کرد که در 

 .Diog :کر.اند )سخن بمیان آورده گردبادو ضرورت  از پیوند میان ،سقراطیفلاسفۀ پیش

                                                           
1. David Sider  
2. περιχώρησις/ perichoresis  
3. βία/ bia  
4. ταχυτής/ tachutes 
5. δινός/ dinos 

6. ἀνάγκη/ ananke 

7. ἀνάγκη/ ananke 
8. testemonia 
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Laert. 2.84.18-19; Sext. Emp. 2.105.1-2).  نیز این نکته  این دو فیلسوف آراءاز

شمار میرود تا و کارگزار اصلی جریان پیدایش ب وار داردآید که ضرورت حرکتی دایرهبرمی

گرداب  حرکت  .(A1.44) را حرکت اصلی چیزها میداندگرداب  که دموکریتوس آنجا

ی وسیع و گسترده یو در خلأ ندیآموجب میشود اتمها با هر شکلی هم که باشند، گرد هم

چیزها در هم  ،گردابیگانه را تشکیل بدهند؛ در این  گردابیی شوند که چنان گردآور

وار ، و کل این ماجرا در مداری دایرهمیشودآمیزند و تصادم مدام میان آنها برقرار می

 نیز همین کارکرد را دارد، یعنی 1صورت میگیرد. گرداب و حرکت و جنبشِ خاص آن

مهای سبک پراکنده میشوند و در مقابل است. ات 3بخشو نظم 2آفرینآن گسست حرکت

فروکش میکنند، و سنگینیِ همین اتمهای  ی، بنوعافتندیم اتمهای سنگین به میان فرو

خود  ۀنوعی دایره را تشکل میدهند. این اتفاق بنوب ،اتمهای سبک یرورونیمیانی و ب

ی که حاصل یهایررا رقم میزند و این یعنی پدید آمدن د« در مرکز»نوعی فشار و مقاومت 

  (.Gregory, 2008: p. 125) نیروهای متضاد است ۀتقابل و فشار دوطرف

گیرد، پس نباشند، دایره شکل نمی است که اگر تقابل مهر و کین همزمان ذکرلازم به 

ین نکته است که تشکیل دایره ابر  باید همزمان باشند و تحلیل دموکریتوس نیز دال

 ،تبع تفسیر بالابن و دوطرفۀ نیروهای متضاد است، پس مبتنی بر تقابل و فشار همزما

، گردباد به هم وارد میکنند؛ درواقعهمزمان حاصل فشاری است که مهر و کین گردباد 

آید. از طرفی فضای وجود مینیروها ب این ۀتقابل دوسوی از که است 4نوعی کارکرد

ا موجی است که از ستیز و تقابل ی نیز کارزارِ پیدایش چیزها را در برگرفته، این فضیدایره

مختلف  ینامها با ،میتوان در آراء متفکران دلیلهمین آید و بسویۀ مهر و کین پدید میدو

باید از سطحی عام فراتر رفت و آن را ی گردباد ، برای بررسجهیدرنت .نشانی از آن یافت

 میزد.آچیزها را در هم می ،خود تینوعی کارکرد در نظر گرفت که بر اثر خاص

 وار یی حرکت دایرههای اسطورهزمینه. بررسی پس4

سقراطی پرداختیم که فلاسفۀ پیش نظریاتیبه بررسی استدلالها و  در بخشهای پیشین،
 یوار عالم و جریان پیدایش بدست داده بودند و بنوعدانستن حرکت دایرهیگانه دأییدر ت

                                                           
1. κίνησις/ kinesis  
2. διακριτικός/ diakritikos 
3. τασσόν/ tasson   
4. functionality  



 

 4 ، شماره13سال 
 2140 بهار

 17 -38 صفحات

  «پیدایی امپدوکلسدر کیهان« δίνηگردباد/  »؛ واسازی مفهوم «سازگردباد عالم»؛ ابراهیم رنجبر، مهدی منفرد

33 

ی بودن جریان پیدایش بودند، یمرحلهر تکهایی برای استدلال این مقاله مبتنی بزمینهپیش
و پیش و  هامپدوکلس در تفکر فلسفی امری بیسابقه نبود دیدگاهو نشان میدادند که سخن و 

اند. در ادامه و برای تدقیق هرچه بیشتر در اینکه او متفکرانی به این موضوع پرداخته از پس
ی یهای اسطورهزمینهن به سراغ پسی میدانسته، میتوایمرحلهچرا امپدوکلس پیدایش را تک

فکر او رفت، و نشان داد که در سنت اساطیری یونان نیز پیدایش فرایند و حرکتی در هم
ی بودن و وجود حائل میان این یپیچیده داشته و سخنی دال بر دومرحلهرونده و درهم
س را در زبان ساز در کار نیست. درواقع تاکنون سعی کردیم منطق امپدوکلنیروهای عالم

ی منطق او یبه سراغ بازسازی سویۀ اسطوره حال .او بازسازی کنیم از فلاسفۀ قبل و بعد
شاعر از پیدایش عالم  1خواهیم رفت و با تمرکز بر عصای زئوس و توصیفی که هسیودوس

روشنتر از منطق  یکنیم تا در آخر بتوان تصویرمیبدست میدهد، این جنبه را نیز کامل 
 وکلس دربارۀ پیدایش بدست آورد و مدعای این مقاله مبرهنتر شود. فکری امپد

ریشۀ  «.بود 2خائوسدر آغاز » اثر هسیودوس اینگونه آمده: تبارشناسی خدایاندر کتاب 

و وارد  خائوسبرای به عرصه آمدن  (16)گشاده دارد.دلالت بر فضایی خالی و دهانخائوس  ۀواژ
باید چیزی در کار میشد تا خائوس  ؛شی در کار باشدباید حرکت و جنب ،به سپهر زمان شدن

پاره موجب پدید  دو اینتقسیم شود؛ آمیختن  ـیعنی شب و اربِوسـپاره  دریده شود و به دو
 3«بذرپاشی عشق»آمدنِ روشنایی روز و اثیر شد؛ بنا به روایتِ هسیودوس این اتفاق از رهگذر 

ترتیب است و بدین 4رای ما یادآور قدرت ارِوسب یاین نکتۀ اخیر بنوع .(125صورت میگیرد )
هوس اروس توان درآمیختن دو عنصر اصلی و همچنین جداسازی آنها را دارد و به یمُنِ ایجاد 

(؛ بعبارتی زیبایی و کشِش نهفته در اروس موجب 121میتواند این کار را انجام دهد ) 5و عطش
 122سطر بعد، یعنی در سطر  پیوند، و خشونت و درندگی آن سبب جدایی میشود. یک

گسست و پیوست همزمان  ی، اروس تجل6آمیزد و میدردَدرمیهسیودوس میگوید که اروس 

یا کیهان شکل نمیگرفت. در گذار از خائوس به  7نبود، کوسموس تیاست و اگر این خاص

کند؛ این انتقال را تضمین  یباید رخدادی در کار باشد تا بنوع ، از بینظمی به نظم،کوسموس

                                                           
1. Hesiod  
2. χάος/ chaos 
3. φιλότητι μιγεῖσα 
4. Ερως/ Eros  
5. λυσιμελής/ lusimeles  
6. δάμναται/ damnatai  
7. κόσμος/ kosmos  
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گرچه  دانسته بودند، وانگهی،« گردباد» سقراطیها عامل این گذار راپیشاکثر چنانکه دیدیم، 
و گردباد اشاراتی بمیان میکشد ولی مستقیماً  گرداباز  ،هسیودوس در روایت خود از آفرینش

سازی که او به آنها اشاره میکند، حرکت چرخشی و از آن سخن نمیگوید، اما حرکات عالم
های فکری امپدوکلس داشته باشد، زمینهوار را القاء میکنند و همین میتواند نشان از پسهدایر

« چرخش»و « گردش»که هر دو بمعنای  -δινو  -ελικهای فعلی افزون بر این ریشه
 رفته است.  هستند، در اثر هسیودوس بکار

مفهومی را  بجای آن،نمیکند ولی گردباد  ی بهیباری، دیدیم که هسیودوس مستقیماً اشاره

 دارد. چنانکه پیشتر گفتیم ی به آنلحاظ ساختاری و کارکرد شباهت بسیار بکار میبرد که از

فکری مختلف با تعابیر  نظامهایاساساً نوعی کارکرد است، پس هیچ بعید نیست که در گردباد 

مفهومی دیگر که خود با طرح  ۀگوناگون از این کارکرد یاد کنند؛ هسیودوس نیز بنوب یو نامهای

 را بکار میبرد. 1«اختلاط»قضا در شعر امپدوکلس نیز تکرار شده، برای این کارکرد نام  از

دچار تحول و دگرگونی  جملگیآمیزد و چیزها را باهم می 2چیز را از رهگذر عشقهمهاختلاط، 

ختلاط و ا .سازِ امپدوکلس انجام میدهداین درست همان کاری است که گردباد عالم .میسازد

 با نجایبخشی کاری است که در اگسست و افتراق و صورت حالنیو درع یزیآمدرهم

صورت میگیرد. بنابرین، ما در اثر « گردباد حرکت»امپدوکلس با  دیدگاهو در « اختلاط»

 ولی با عنوانی دیگر. گردباد هستیم  شنایآهسیودوس نیز شاهد همان کارکرد 

همانگونه که گفته . «عصای زئوس»در کار است:  زنیی دیگری یزمینۀ اسطورهپس

 .میتواند پیدایش را رقم بزند ،حرکتی چرخان دارد و بر اثر همین خاصیت خودشد، گردباد 

و کارکردِ آن را در ذهن گردباد آن نیز تلاشی بود تا به ما بگوید وقتی مفهوم  نگاریریخت

تناظر ابتدا و انتهای آن شکل باهم،  ؛ذهن متبادر میشود بهعملاً چه چیزی  ،تصور میکنیم

میل به جدایی ویژگیهایی بود که در ساختار بصری گردباد مشاهده  حالنیتنیدگی و درعدرهم

بودگیِ این اتفاق قرار بوده وحدت و کثرت و هم ،یونانی تیکردیم. همانطور که گفتیم در ذهن

، پرسش حقیقت ممکن است. در آنها را معنا کند، و درواقع نشان دهد که چطور چنین چیزی

و گردباد  ،در اصل ؟ذهن یونانی این بوده که آنچه بوجود آمده، به چه طریق میتواند ابدی باشد

 . به شکل زیر نگاه کنید. است این پرسش بوده پاسخ به آن جوابی برای تیخاص

                                                           
1. μίξις/ mixis 
2. φιλότηι/ philotei 
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 (2)تصویر 

ز میلاد پیش ا 475ـ525حدود  بهتصویری از عصای زئوس است که تاریخ آن این 
به شباهت  2و گابریلا کورسارو 1شناسی آن موجب شده پیر بونشرو نوع ریخت گرددیبازم

ایل . وقتی به شم(Bonnechere, 2020: pp. 449-478) و گردباد بپردازند گردابآن با 
شویم. باید درپیچ مواجه میکنیم، با صورتی حلزونی و پیچ( نگاه می2عصای زئوس )تصویر 

کرده، اش را محقق میزئوس با عصای خود اراده ،ر نظر داشت که در اساطیراین نکته را د
در  .(Ibid: p. 460)است  یعنی اساساً خلق و پیدایش نیز به یمن همین عصا صورت گرفته

دوس از عصای رعدآسای زئوس به روایت هسیو تبارشناسیِ خدایانکتاب از  قسمتدو 
و  3λυφάωἰεفعل بسیار مهم  دو 269ـ369در سطور  است: میان آمدهسخن ب

4λυφάζωἰε هستند. « چرخاندن»و « چرخیدن»رفته که هر دو به معنای  کارب

در این میان غوغایی جوشان دریای سیاه را »میگوید:  844ـ846هسیودوس در سطور 
فراگرفت، تند و رعد، آتشی برخاسته از آن هیولا؛ گردبادهای آتشین و عصای رعدآسای 

 .(17)«بوددرخشانی در کار 
عصای رعدآسای زئوس نیز در آغازین روزهای پیدایش همانگونه که ملاحظه میشود، 

 ییساز در روایتهای اسطورهجهان به حرکتی گردبادی دامن زده و به این سبب حرکت عالم
( را با تصویر 1نگاری گردباد )تصویر . اکنون اگر ریختاست نیز حرکتی بر مدار دایره
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ها خواهیم شد و این خود به کنیم، متوجه شباهتهای ظاهری آن ی زئوس مقایسهعصا
لحاظ  اینکه از عجیبتصویر ذهنی یونانیان آن دوره از چنین نوع حرکتی دلالت دارد و 

 تاریخی نیز این اثر هنری با تاریخ تصنیف نوشتۀ امپدوکلس قرابت دارد.

 گیری نتیجه. جمعبندی و 5

 الجمعمانعةم را در نظر امپدوکلس متشکل از دو مرحلۀ پیدایش عال مدتهاتا اکثر مفسران 
با  تفسیری دیگردر ادامه، به  اما ته میشود.کیش گفراست ،به این سنت تفسیری که میدانستند

تنیدگی دو نیروی مهر و بر سر جدایی یا درهم ،شد و در این میان اشارهتفسیر بازنگرانه  عنوان
دیگر را پیش  یراه ،گردباد ر این مقاله با معرفی مفهومد ما .شدکین در جریان پیدایش بحث 

و منطق فکری شعر امپدوکلس را بازسازی  تیذهن با کمک این مفهوم، سعی کردیم وکشیدیم 
 . خنثی سازیمتنیدگی دو نیروی مهر و کین را کل بحث دربارۀ توالی یا درهم ترتیبیندکنیم، و ب

و نسبت امور گردباد گزارش شعرش از تفسیری از نگاه خود امپدوکلس و  ،نخست
سقراطی غور کردیم و دیدیم در دست دادیم، سپس در فکر فلاسفۀ پیشمتضاد و دوگانه ب
به هم که  حالنیچیز را درعکه همه یعملکرد ؛گردباد در میان استآنجا نیز کارکرد 

نانیها حرکت در حین این بررسیها دیدیم اساساً در نظر یو سازد.از هم جدا می ،آمیزدمی
 وار و چرخشی حرکت ابدی و ازلی عالم است و عالم همواره درگیر این موضوع استدایره

 پیش از هر چیزی سعی شد از حرکت به معنای ارسطویی آن تخطی کنیم.  دلیل،بهمین  و
ی شعر امپدوکلس رفتیم و نشان دادیم که در یهای اسطورهزمینهسپس به سراغ پس

نگاری یونانیها از عصای سیودوس از پیدایش عالم و همچنین در ریختی هیگزارش اسطوره
م. درواقع، پیشیبا ریختاری شبیه به ریختار گردباد مواجه بار دیگر ،سوزِ زئوسساز و عالمعالم

ی همچون گردباد نشان از تلاش یونانیها یوار و چرخشی و استعارهمفهوم حرکتی دایره کشیدنِ 
واحد و کثیر دارد. در شعر امپدوکلس نیز نشان دادیم که عبارات برای حفظ وحدت میان 

 نشان از همین تلاش یونانیها دارد.  «وحدت از دل کثرت»و  «کثرت از دل وحدت»
 .بردنه دوگانگی را به سطحی بالاتر میدر شعر امپدوکلس هرگوگردباد درواقع، مفهوم 

به در شعر امپدوکلس نیازی  ـکیش و بازنگرراستـبرخلاف تصور دو گروه مفسران 
ها در فکر یونانی همواره در پی اساساً این دوگانه .جدایی یا خلط دوگانۀ مهر و کین نیست

ها یعنی افتادن به دام ذهنیتی در آن توقفی سوم هستند، و دادن مخاطب به سطحسوق
 یونانی نسبتی ندارد. تیکه با ذهن
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نوشتهاپی
 

1. τῶν δὴ πρώτων φιλοσοφησάντων οἱ πλεῖστοι τὰς ἐν ὕλης εἴδει μόνας ᾠήθησαν ἀρχὰς 
εἶναι πάντων: ἐξ οὗ γὰρ ἔστιν ἅπαντα τὰ ὄντα καὶ ἐξ οὗ γίγνεται πρώτου καὶ εἰς ὃ 
φθείρεται τελευταῖον, τῆς μὲν οὐσίας ὑπομενούσης τοῖς δὲ πάθεσι μεταβαλλούσης, 
τοῦτο στοιχεῖον καὶ ταύτην ἀρχήν φασιν εἶναι τῶν ὄντων .  

יתمیشود که  متبادر  ذهنبه ( 1:1) سفر پیدایشدر اینجا این آیۀ مهم در . 2 ִׁ֖ רֵאש  א בְּ ָ֣ רָּ ים בָּ ִ֑  אֱלֹה 
ת ם אֵֵ֥ י  מִַׁ֖ ת הַשָּ אֵֵ֥ רֶץ׃ וְּ ָֽ אָּ רֶץ2 הָּ אָָּ֗ הָּ ה וְּ ֵ֥ תָּ יְּ הו ּ֙ הָּ הו ת ֹ֙ ב ֹ֔ ، در آغاز خداوند آسمانها و زمین را از וָּ

הו ּ֙های هم جدا ساخت، و زمین چیزی بود در هم و برهم. واژه הו ת ֹ֙ ב ֹ֔ ( بر چیزی تهو و وهو) וָּ
 رفته که نمیتوان نامی بر آن نهاد.  نان درهمدلالت دارند که چ

3. Ἐπεὶ δ' ἡ φύσις μέν ἐστιν ἀρχὴ κινήσεως καὶ μεταβολῆς, ἡ δὲ μέθοδος ἡμῖν περὶ 
φύσεώς ἐστι, δεῖ μὴ λανθάνειν τί ἐστι κίνησις· 

نشان میدهد که  ἡ φύσις μέν ἐστιν ἀρχὴ κινήσεως καὶ μεταβολῆςعبارتِ عطفی . 4
اند، و درواقع آرخۀ این حالی به حالِ دیگر شدن، یعنی همان تبدل، به طبیعت وابسته حرکت و از

 دو همانا طبیعت است. 
5. ὅταν ἐντελεχείᾳ ὂν ἐνεργῇ οὐχ ᾗ αὐτὸ ἀλλ' ᾗ κινητόν, κίνησίς ἐστιν. λέγω δὲ τὸ ᾗ ὡδί. · 
6. ἔστι γὰρ ὁ χαλκὸς δυνάμει ἀνδριάς, ἀλλ' ὅμως οὐχ ἡ τοῦ χαλκοῦ ἐντελέχεια, ᾗ χαλκός, 

κίνησίς ἐστιν· 
 . «الحركـة كمال اوّل لما هو بالقوّة من جهـة ما هو بالقوة». 7

8. motus enim est de numero continuorum, quod infra patebit in sexto   . . .  
9. επει Νεικος μεν ενερτατον ικετο βενθος δινης, εν δε μεση Φιλοτης στροφαλιγγι 

γενηται, εν τη δη ταδε παντα συνερχεται εν μονον ειναι.  
 برای نمونه در منابع زیر این واژه ذکرشده است:  .10

Eu.559, E.Tr.210, Theoc.1.140, Call.Del.135, 149; Hdn.Gr.2.478;  Epicur.Ep.[3] 113, 
Polycharm.1, Olymp.Iob 13.10-12 

 شده است.  ز ضبطنی δίναاین واژه در لهجۀ دوریک بصورت 
 مقاله است.  نگارندگاننگاری از این ریخت. 11

12. διπλ’ ερεω τοτε μεν γαρ εν ηυξηθη μονον ειωαι εκ πλεονων, τοτε δ’ αυ διεφυ πλεον εξ 
ενος ειναι.  

13. οῦ ἀπείρου, τὸ πάντα περιέχειν καὶ τὸ πᾶν ἐν ἑαυτῷ ἔχειν 
14. η δε περιχωρεσις αυτη εποιησεν αποκρινεσθαι  
15. η περιχωρεσις πολλωι μαλλοω εποιει διακρινεσθαι  

شده و اصولاً منظور از آن بمعنای خمیازه کشیدن گرفته χάσκωبنظر میرسد این واژه از فعل  . 16
 در  χمدخل  :کر.)چیزی است که دهان گشاده است 
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17. καῦμα δ᾽ ὑπ᾽ ἀμφοτέρων κάτεχεν ἰοειδέα πόντον 
βροντῆς τε στεροπῆς τε, πυρός τ᾽ ἀπὸ τοῖο πελώρου, 
πρηστήρων ἀνέμων τε κεραυνοῦ τε φλεγέθοντος. 
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